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گیرم که این درخت تناور
در قله ی بلوغ

آبستن از نسیم گناهی ست
اما

ای ابر سوگوار سیه پوش
این شاخه ی شکوفه چه کرده ست؟

کائن سان کبود مانده و خاموش

گیرم خدا نخواست که این شاخ
بیند ز ابروباد نوازش

اما
این شاخه ی شکوفه که افسرد

ازسردی بهار
با گونه ی کبود

آیا چه کرده بود؟

دو چشم، دو جویبار دارم بی تو
دو گونه، دو آبشار دارم بی تو

در سینه که دشت خشک تنهایی هاست
دریایی از انتظار دارم بی تو

بار دگر اگر به درختی نظر کنم
یا از میان بیشه و باغی گذر کنم

چشمم به قد و قامت دارودرخت نیست
گار بهار نیست چشمم به روی نقش و ن

چشمم به برگ نیست
چشمم به غنچه و گل و سبزینه خار نیست

چشمم به دست های پر شاخسار نیست
این بار چشم من به سوی آشیانه هاست

آنجا که می تپد دل نوزاد زندگی
وندر هجوم سخت ترین تندبادهاست

گاه تیر تگرگ و سنان برق آماج
پرواز گاه خوش دلی و خانه بلاست

چشمم به لانه هاست
گان از دل توفان برآمده ای جوج

چشمم پی شماست!

شاید تو را دوباره بیابد
در طرحی از بخار دهانت

در سردی زمستان
یا عطری از کنار بناگوشت

در آخر بهار
یا از دهان بطری

غافلگیر
ظاهر شود

گام جرعه ای که بریزی به جام هن
گاری در بین پک زدن به سی

آهسته پشت صندلی ات
مثل نسیم سر بکشد

و زمزمه کند: سلام، گل من

پرسش

محمدرضا شفیعی کدکنی

ایمان زارع

سیاوش کسرایی

م ع. سپانلو

پرسید کسی منزل آن مهر گسل
گفتم که: دل منست او را منزل

گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: بر او
پرسید که: او کجاست؟ گفتم: در دل

ای نازنین!
اندوه اگر که پنجه به قلبت زد

تاری ز موی سپیدم
در عودسوز بیفکن

تا عشق را بر آستانه ی درگاه بنگری

چه قشنگن روی کهُ صبا که افتو میزنه
آ نسیم پامشه اَ خو روعلفا دو میزنه

رو گلیم دُختر صحرا میشینه عروسِ باهار
تو دومن سوز قباش نقش گلوی نو میزنه

پویِ حوضِ سوز بیدمِشک و بالوی دَشت ِبُخنگ
پرپرونک میا ملاق رو خوشه ی جو میزنه

عامو نوروز هنووم مثلِ قدیما توی باغ
وا گلوی سرخ ِدنک لو روی بَهلو میزنه

تو هووی باهارِ آخرک سر چشمه ی ساسون
بید مجنون دُکی دس تو سینه ی او میزنه

باد حیرون می رسه اَ گرد راه خسه و خورد
می ره تا کله ی تُل صب تا پسین هو می زنه

شو میشه روز میره کهُ هفتو برادرون میان
دوواره تو آسمون ستاره ی شو میزنه

بُو گلوی وحشی شَدمبو نزیکوی تنگِ تیکو
آدمی مس می کنه وقتی تو کهُ تو می زنه

اَ ئی دنیوی بی وفا هر چی بیگی هنو کمن
یِ خسرو می زنه که شیرین پوی بیسوتون صدا

ابوسعید ابوالخیر

نصرت رحمانی

نصراله مرداني

چرا توقف کنم، چرا
پرنده ها به سوی جانب آبی رفته اند

افق عمودی است
افق عمودی است و حرکت، فواره وار

و در حدود بینش
سیاره های نورانی می چرخند

زمین در ارتفاع به تکرار می رسد
و چاه های هوایی

به نقب های رابطه تبدیل می شوند
و روز وسعتی است

که در مخیلهٔ تنگ کرم روزنامه نمی گنجد
چرا توقف کنم؟

راه از میان مویرگ های حیات می گذرد
کیفیت محیط کشتی زهدان ماه
سلول های فاسد را خواهد کشت

و در فضای شیمیایی بعد از طلوع
تنها صداست

صدا که ذوب ذره های زمان خواهد شد.
چرا توقف کنم؟

چه می تواند باشد مرداب
چه می تواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فاسد
افکار سردخانه را جنازه های بادکرده رقم می زنند.

نامرد، در سیاهی
فقدان مردیش را پنهان کرده است

و سوسک... آه
وقتی که سوسک سخن می گوید.

چرا توقف کنم؟
همکاری حروف سربی بیهوده ست.

همکاری حروف سربی
اندیشهٔ حقیر را نجات خواهد داد.

من از لالهٔ درختانم
تنفس هوای مانده ملولم می کند

به  را  پرواز  که  داد  پند  من  به  بود  مرده  که  پرنده ای 
خاطر

بسپارم

نهایت تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن
به اصل روشن خورشید
و ریختن به شعور نور

طبیعی است
که آسیاب های بادی می پوسند

چرا توقف کنم؟
من خوشه های نارس گندم را

به زیر پستان می گیرم
و شیر می دهم

صدا، صدا، تنها صدا
صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن

صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک
صدای انعقاد نطفهٔ معنی

و بسط ذهن مشترک عشق
صدا، صدا، صدا، تنها صداست که می ماند

در سرزمین قدکوتاهان
معیارهای سنجش

همیشه برمدار صفر سفرکرده اند
چرا توقف کنم؟

من از عناصر چهارگانه اطاعت می کنم
و کار تدوین نظامنامه نیست

مرا به زوزهٔ دراز توحش
   در عضو جنسی حیوان چکار

        مرا به حرکت حقیر کرم در خلأ گوشتی چکار
        مرا تبار خونی گل ها به زیستن متعهد کرده است

           تبار خونی گل ها می دانید؟
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